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آبادان می شود. او می گوید: سرهنگ به  واقع ناجی آبادان بود و با شجاعت 
تمام در برابر دشـمن ایستادگی کرد. زمانی که ما به آنجا رسیدیم، نیرو های 
عراقـی از پلـی کـه روی رودخانـه بهمنشـیر قـرار داشـت، وارد ذوالفقار شـدند 
و سـقوط آبـادان نزدیـک بـود. سـرهنگ کهتری وسـایل نقلیه نظامـی برای 
انتقـال نیروهایش بـه منطقه ذوالفقاریه را در اختیار نداشـت؛ به سـرعت با 
قرارگاه اروند تماس گرفت و درخواسـت چند دسـتگاه اتوبوس کرد تا بتواند 
نیروهایـش را بـه منطقـه عملیاتـی منتقـل کنـد. بـه یـاد دارم کـه 21 روز حتـی 
پوتینـش را از پـا بیـرون نیـاورد. سـرهنگ کهتـری  نتـرس بـود. فرمانـده بایـد 
نترس باشـد و با حضور در میدان جنگ تصمیمات لازم را بگیرد. او همیشـه 

در میدان رزم حضور داشت.

دستگاه تله تایپ، ترسناک تر از کاتیوشا
ارتبـاط گـردان رزمـی 153 لشـکر 77 بر عهـده احمدآقـا بـوده و از 
آنجـا بـا قـرارگاه عملیـات آبـادان و مشـهد تمـاس می گرفتـه تـا پیام هـای 
لجسـتیکی یـا اطلاعـات رکـن 3 و 4 را ارسـال کند. دسـتگاهش هـم همان 
تله تایـپ بـوده و بـرای ارسـال پیام هـا بـه هتـل کاروان سـرای آبـادان 
می رفتـه اسـت. او می گویـد: طراحـی دسـتگاه ها طـوری بـود کـه هر جـا 
روشـن می شـد، دشـمن می توانسـت اسـتراق سـمع کنـد. بـرای همیـن 
زمـان ارسـال پیـام بـه هتـل می رفتـم. واحدهـای پیـاده از ایـن دسـتگاه 
گر  بیشـتر از »کاتیوشـا« می ترسـیدند و می گفتنـد کـه »مـا نیـازی بـه سـودا
و دسـتگاهش نداریـم. هر جـا روشـن می شـود، کمتـر از 24 سـاعت جـا را 

پیـدا می کننـد و خمپـاره و ترکشـش بـرای ماسـت!«
احمدآقـا شـش ماه و نیم در آبـادان می مانـد و یکـی از دوره هـای سـخت 
جنـگ را بـه گفتـه خـودش تجربـه می کنـد. او می گویـد: ارتـش عـراق 
غ داشـتیم. آشـپزها  سـردخانه گوشـت را زده بـود و فقـط گوشـت مـر
غ را چند ماهـی بـه روش هـای مختلـف طبـخ  همـان گوشـت مـر
کردنـد تـا نیروهـا گرسـنه نماننـد. هر چنـد کـه از همان شـروع جنگ 
تحمیلـی، کمک هـای مـردم بـه جبهـه می رسـید. هیچ کـدام فکـر 
نمی کردیـم جنـگ آن قـدر طولانـی شـود و روزهـای سـخت تری پیـش 

رو داشـته باشـیم.

مـاد در   تـازه دا
عملیات فتح المبین
احمدآقا بعد از شش ماه به مرخصی 

می آیـد و مـادرش همان جـا تصمیـم 

گـر در جنگ  می گیـرد کـه دامـادش کنـد، امـا او قبـول نمی کنـد و می گوید ا
کشـته شـوم، دختـر مـردم بیـوه می شـود. بـاز هـم مـادرش قبـول نمی کنـد 
و درنهایـت بعـد از چند جـا خواسـتگاری رفتن از طریـق رابـط محلـی، 
یکـی از دخترهـای همسـایه را کـه اصالتا مثـل خودشـان بیرجندی بوده 
اسـت، بـه عقد پسـرش در مـی آورد. چنـد روز مانده بـه نوروز سـال 61 این 
زوج جـوان بـه خانـه خودشـان می رونـد، امـا پیامـی بـه دسـت احمدآقـا 
می رسـد کـه بایـد خـودش را تـا اول نـوروز بـه هفت تپـه در خوزسـتان و 

عملیـات فتـح المبیـن برسـاند.
او می گویـد: چـاره ای نبـود. بـا اینکـه همسـرم ناراحـت شـد، بایـد بـه منطقـه 
می رفتم و به کشور و مردم خدمت می کردم. عملیات فتح المبین عملیات 
بزرگی بود. لشکر ما به هفت تپه رسید و بعد از آن هم وارد سایت های جنگی 
شـد. خاطره ای هم از آن دوران دارم که شـنیدنی اسـت. تازه رسـیده بودیم 
گهان پایـم با یک  و قـرار بـود از سـنگر خودمـان بـه سـنگر دیگری بـروم کـه نا
بلوکـه بتنـی کـه در زمیـن فرورفتـه بـود، برخـورد کـرد و زانـوی پایـم به شـدت 
کوفتـه شـد. بـه بیمارسـتان دزفول رفتم تـا فکری بـرای دردش کننـد. وقتی 
بـه آنجـا رسـیدم و مجروحـان ایرانـی و عراقـی را دیـدم، خجالـت کشـیدم که 
دردم در برابر آن ها ناچیز است، اما دکتری همان لحظه از راه رسید و زخمم 

را معاینـه کـرد؛ یک بسـته قرص و پمـاد داد تا دردش کمتر شـود.

96 ماه و 15 روز حضور در جبهه
احمد آقـا در عملیـات فتح المبیـن هـم مسـئولیت ارسـال پیـام را 
برعهده داشت و 27 روز در منطقه جنگی  ماند. بعد از آن هم تا پایان جنگ در 
سایر عملیات ها حضور داشت . 96 ماه و 15 روز حضور در جبهه برایش ثبت 
شـده اسـت. به گفته او در هر نوبت سـه ماه در منطقه جنگی حضور داشـته 
و 45روز مرخصـی بـوده اسـت. او می گویـد: مرخصی هـا بـه چشـم برهم زدن 
تمـام می شـد، امـا سـه ماه منطقـه جنگـی هـرروزش به انـدازه یک سـال بود. 
شهرهای استان خوزستان و خط مقدم به شدت گرم بود و امکاناتی نداشت. 
مـوش، عقـرب و مـار همسـایه های مـا در سـنگر بودنـد. همه آن هایـی که در 
جنـگ حضـور داشـتند، خاطرات بسـیاری دارنـد؛ ولی همه طاقت شـنیدن 

این  هـا را ندارند.

 تدریس قرآن به سـربازان وظیفه
68 دوره  بعـد از اتمـام جنـگ تحمیلـی احمدآقـا سـال
افسـری می بینـد و درسـش را ادامـه می دهـد و لیسـانس 
ادبیـات می گیـرد. درنهایـت هـم بـا درجـه سـرهنگ دو و 
بعداز سی سال خدمت در سال1387 بازنشسته می شود. 
علاقـه اش بـه قـرآن کریـم و تسـلطش بـه روخوانـی باعث 
می شـود در طـول دوران خدمـت بـه سـربازان وظیفـه، 
روخوانـی قـرآن را آموزش دهد. پانزده سـال این تدریس 
ادامـه دارد؛ آموزشـی کـه بـه آن افتخـار می کنـد و بارهـا 
بـه خاطـرش از او قدردانـی شـده و یـادگارش، کتاب های 
قرآنـی اسـت کـه از دسـت فرماندهـان مختلـف دریافـت 
کرده اسـت. او می گوید: آقای مقدسـیان، رئیس عقیدتی 
و سیاسی وقت آن زمان، برای آموزش قرآن به کادر ی ها 
زحمت بسـیار کشـید و به هر طریق که می توانسـت، معلم 
و نیروهـا را تشـویق می کـرد . سـربازانی کـه روخوانی شـان 
ضعیف بود، به کلاس من می آمدند و بعد به دوره تجوید 

می رفتنـد تـا قرائتشـان بهتـر شـود.
دو سـالی می شـود کـه احمدآقـا سـراغ یادگیـری دروس 
حـوزوی در مسـجد محلـه یعنـی مسـجد عمـار یاسـر رفته 
اسـت. او در این مسـجد فعالیت هـای دیگری هم انجام 
می دهـد؛ مثـلا همـراه بـا اعضـای هیئت امنـا بـه دیـدار 
خانـواده شـهدا مـی رود، بـه نوجوانـان محلـه روخوانـی 
قـرآن آمـوزش می دهـد و در جلسـات قـرآن مسـجد هـم 

حضـور دارد.

صبر، اولیـن درس زندگی با یک نظامی
گر، در همـه ایـن  فاطمـه مصـری، همسـر سـرهنگ سـودا
سـال ها کنـار سـرهنگ ایسـتاده و درس صبـر و اسـتقامت 
آموخته است. او شصت سال دارد و وقتی تنها شانزده سال 
داشـته با احمدآقا ازدواج می کند. تصورش این بوده که 
یک زندگی معمولی مثل پدر و مادرش خواهد داشت اما 
زندگـی طـور دیگـری برایـش رقم می خـورد و یـاد می گیرد 
چطـور در شـرایط حسـاس کشـور به تنهایـی فرزندانـش 
را بـه دنیـا بیـاورد و زمانی کـه احمد آقـا در جبهـه حضـور 

داشـته، آن ها را بـزرگ کند.
 احمد آقا بارها در صحبت هایش از زحمات فاطمه خانم 
و سـختی ای کـه تحمـل کرده اسـت، می گوید و از او تشـکر 
می کنـد، امـا فاطمه خانـم هـم قـدردان همسـرش اسـت و 
می داند که او برای حفظ کشور، اقدامات ارزنده بسیاری 
انجام داده است. می گوید: موقع ازدواج، سن کمی داشتم 
و فکـر نمی کـردم روزی به تنهایـی فرزندانـم را بزرگ کنم 
و آن هـا را بـه مدرسـه بفرسـتم. هر چنـد خانـواده پـدری 
خـودم و همسـرم در آن روزهـا کنـارم بودنـد و هیچ وقـت 
تنهایم نگذاشـتند. در آن روزها یاد گرفتم زندگی سختی 
و راحتـی را کنـار هـم دارد و از پـدر و مادرهایمـان آموختـم 
کـه بـا صبـر همه چیـز درسـت می شـود و زندگـی این طـور 
نمی مانـد و سـختی هایش تمام می شـود. خداوند توفیق 
داد تـا بـا حمایت مالی همسـرم به سـفر حج واجـب و کربلا 

بـروم و ائمه معصـوم)ع( را زیارت کنم.


